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در «شرق» امروز  می خوانید: نگاه حقوقی به بازداشت افراد زیر ۱۸ سال  در یک ماه گذشته، ایتالیا در دست وارثان «ایل دوچه»  و یادداشت هایی از  احمد مسجد جامعی، ناصر ذاکری، احسان هوشمند، شیرین احمدنیا

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه جدید خود 
کشورهایی را که در لیست سیاه این سازمان قرار دارند، 

اعلام کرد که بر اساس آن، نام ایران همچنان در این 
لیست حفظ شده است. نکته جالب آنجاست که پاکستان 

از لیست خاکستری خارج شد تا فقط ایران، کره شمالی و 
میانمار همچنان در لیست سیاه باقی بمانند...

نخیر. «ماجرا تموم نشده. تازه می تونه دوباره شروع بشه» و بلکه 
این «ماجرا» می تواند بسط یابد و حداقل سه جریان سیاسی جدید در 
کشــور تقویت شوند و فرایند تاریخی تجربه توسعه سیاسی در ایران 

جان دوباره ای بگیرد.
۱- راهــی جز «اصلاح گرایی» و توســعه سیاســی وجود ندارد. 
همیــن جوانانی را که از گردونه سیاســت خارج شــده اند و علیه 
شما شعار می دهند نیز می توانید مشــفقانه، همدلانه و شجاعانه 
به گردونه سیاســت ورزی بازگردانید. نقل اســت از یکی از بزرگان 
شــهید این ســرزمین که «اگر فرصت داشته باشــم برخی از سران 
«مجاهدین» را به راه می آورم». این جوانان که با آنان قابل  مقایسه 
هم نیســتند. از منظر توسعه سیاسی شــاید یکی از خسارت بارترین 
شــعارهای صد ســال اخیر همین شــعار «اصلاح طلب، اصولگرا، 
دیگه تمومه ماجرا» بود. چرا تمومه ماجرا؟ کدام جریان سیاســی 
را در تاریــخ ایران ســراغ دارید که بدنه اجتماعــی ای همچون این 
دو جریان داشــته باشد؟ اینها ســرمایه های سیاسی صد سال اخیر 
کشــورند و هنوز هم از ظرفیت اجتماعی شایســته ای برخوردارند. 
حذف اینان راه را برای تخلیه ســرمایه سیاسی، گسترش ناامیدی و 
آشوب اجتماعی هموار کرده است. البته این دو جریان کافی نیست 
و «سیاست آزادی» باید معطوف به این باشد که حداقل سه جریان 
سیاسی دیگر بتوانند گرایش های مردمان را نمایندگی کنند: نخست 
یک جریان که گرایش های فرهنگی-سیاسی جوانان و زنان را به طور 
ویژه نمایندگی کنــد. دوم، یک جریان چپ کــه بتواند گرایش های 
طبقات پاییــن جامعه، ازجمله کارگران را معرفی کند. ســوم، یک 
گرایــش زیســت محیطی که بتوانــد چالش های زیســت محیطی 
را به درون نظام سیاســی بکشــاند. هریک از این جریان ها به نوبه 
خــود می توانند گروه هــا و احزابی را در بر گیرند. بدیهی اســت که 
منظور من جریان ســازی تصنعی نیست. همان جریان های طبیعی 
را که در کشــور وجود دارد، باید میدان داد و برایشــان مانع تراشی 
نکــرد. همچون جریان طبیعی که از ســوی فعــالان و ذی نفعان 
محیط زیســت در ایران پدید آمده و متأسفانه به جای میدان دهی، 
آنان را با ابزارهای گوناگون محدود کرده اند. متأســفانه در دو دهه 
اخیر از داخل و خارج ســعی شــده اســت که همه این گرایش ها، 
هر یک به طریقی، محدود و مســدود شــوند. به طور ویژه، در آنچه 
به اصلاح طلبان و اصولگرایان مربوط می شــود، سعی شده است 
تا این دو جریان سیاســی که در سنت سیاســی پسامشروطه ریشه 
دارند، به گونه ای «سیســتماتیک» تخریب شوند. البته بی دلیل هم 
نبــوده اســت. اصلاح طلبان از داخــل و خارج مــورد هجمه قرار 
گرفته انــد چون هــم بدنه اجتماعــی و آرای انتخاباتــی دارند که 
مزاحم قدرت یابی عده ای می شــوند و هم «آلترناتیو» درونی اند که 
در هنگامــه حادثه، عرصه را برای «براندازان» تنگ می کنند. جریان 
اصولگرایــی هــم از داخل و خارج مورد تحدید قرار گرفته اســت؛ 
شــماری از نواصولگرایان به دلیل شکاف نســلی و ایدئولوژیک با 
«بزرگ ترهای اصولگرا» و با هدف دســتیابی به قدرت و شماری از 
«اپوزیسیون» به دلیل آنکه آنها را همچون هسته سخت حکومت و 

عامل ساماندهی اقشار «مذهبی تر» جامعه ایرانی می دیده اند.
۲- «سیاســت آزادی» به همــان میزان که باید از ســوی پدران 
نظام های سیاســی معماری شــود و از ســوی حکومت ها تدبیر و 
«عرضه!» شــود و زمینه اعتراض مدنی فراهم شود، به همان میزان 
باید در میان مردم به  صورتی فرهنگی مطالبه شــود. البته که مردم 
حــق دارند عصبانی باشــند؛ امــا آزادی با فحاشــی و کینه توزی و 
خشونت به دست نمی آید. آزادی یک فرایند تمدنی  است؛ فرایندی 
از اندیشه ورزی و اعتراض اجتماعی و مطالبه مدنی و بیش از هر چیز 
یک امر اخلاقی و انسانی  است. «تئوریسین های» سازمان های پلیسی 
بین المللی که در بخش های ضد شورش فعال هستند، ظاهرا خود 
توصیه به ترویج و تهییج خشونت توسط نیروهای پلیس در جریان 
جنبش هــای مدنی می کنند تا حرکت های طبیعــی اجتماعی را به 
خشونت بکشانند و زمینه برای انحراف و سرکوب فراهم شود. چون 
در جریان شــورش های کور و خشــن، «تقاضای آزادی» امکان پذیر 
نیســت. اگر کســی آزادی می خواهد تنها راه آن پرهیز از خشــونت 
و کینه توزی اســت در غیر این  صــورت قدرت تنهــا در بین افرادی 

دست به دست می شود که اعتقادی به آزادی ندارند.
۳- اینکــه یک حرکت جهانی از طریق رســانه های ســعودی-
اســرائیلی با صحنه  گردانی به اصطلاح «مجاهدیــن » و بازی دادن 
«سلبریتی های» بین المللی و تحت فشار قراردادن «سلبریتی های» 
داخلی، پشت سر یک حرکت اجتماعی قرار گیرد، خود نقض غرض 
اســت و چشــم اندازی از آزادی و توســعه سیاســی در آن نیست. 
متأسفانه شماری از ایرانیان خارج از کشور گرفتار این جماعت اند که 
هیچ بو و بهــره ای از «فرهنگ آزادی طلبی» نبرده اند. نمی توانیم به 
این بی توجه باشیم که قدرت های خارجی و به طور مشخص آمریکا 
و اسرائیل و عربستان سودای تجزیه ایران را دارند و به اقرار مقامات 
گوناگون نظامی و سیاسی شان، ایران را در فهرست کشورهایی مانند 
عراق، ســوریه، لیبی، ســودان، ســومالی و لبنان برای تخریب قرار 

داده اند.
ادامه در صفحه ۴

روزنامه نگاری در ایران همیشــه ســخت بوده، اما این روزها به 
یکی از ســخت ترین کارها تبدیل شــده اســت. صدای مردم بودن 
هزینه سنگینی دارد. همچنان که مستقل ماندن هم. گفتن و نوشتن 

از حرف مردم شجاعت می خواهد.
یــک مــاه از اعتراضــات مــردم می گــذرد و بــا تعــدادی از 
روزنامه نگاران و عکاســان برخوردهای مختلفی شــده است. یک 
شــیوه کهنه و تکراری که در همه ســال های گذشته تداوم داشته 

است. انگار از تجربه های گذشته درس نمی گیریم.
لازم اســت دســتگاه های مربوطه یــک ارزیابی دقیــق درباره 
روال کارشــان در ســال های گذشــته انجام دهند که زندانی کردن 
روزنامه نــگاران تاکنــون چه نفعی برای سیســتم داشــته؟ و چه 
تأثیراتی در جامعه برجای گذاشــته اســت. واقعیت این است که 
احضــار و زندانی کردن روزنامه نگاران همیشــه بــه ضد خودش 
تبدیل شده است، چون درحالی که رســانه باید صدای مردم باشد 
و روزنامه نگاران تلاش می کننــد واقعیت های جامعه را منعکس 
کننــد، اما بازداشــت روزنامه نگاران و انســداد فعالیت مطبوعات 
باعث سلب اعتماد جامعه شده است. بی اعتمادی جامعه نیز آثار 

زیان بار خودش را خواهد داشت.
بازداشــت روزنامه نــگاران اولین ضربه را بــه اعتماد عمومی 
وارد می کند. وقتی با روزنامه نگاران برخورد می شود، این تصور به 
وجود می آید که انگار قرار اســت کارهایی خلاف انجام شــود که 

روزنامه نگاران و به تبع آن مردم نباید درباره آن بدانند و بنویسند.
درحال حاضر بازداشت روزنامه نگاران تلاشی برای نادیده گرفتن 
واقعیت هــای موجود جامعه به شــمار می رود. هر کشــوری که 
رســانه های آزادتری داشــته باشــد، میزان اعتمــاد در آن جامعه 
هم بیشــتر خواهد بــود. در چنین شــرایطی روزنامه نگار می تواند 
به عنوان یک حلقه واســط بین سیستم و مردم عمل کند. اما غلبه 
نگاه امنیتی، باعث شده اســت آثار منفی بازداشت روزنامه نگاران 

مغفول بماند.
روزنامه نگاران آگاهی بخش و اعتمادانگیز هســتند. اما با کمال 
تأســف هر اتفاقی که رخ می دهد، مانند اعتراضات یک ماه گذشته 
مــردم، اولیــن نیروهایی که بازداشــت می شــوند، روزنامه نگاران 
هستند. غافل از اینکه در ماجرای مربوط به مرگ تلخ مهسا امینی، 
روزنامه نگاران می توانند در شفاف ســازی به سیســتم کمک کنند. 
هشــدار، اطلاع رســانی و آگاهی بخشــی جزء وظایف تعریف شده 
رسانه هاست، اما رفتارهای غیرمسئولانه در برخورد با اهالی رسانه 

به انجام چنین وظایفی خدشه وارد می کند.
درحال حاضر تعدادی از روزنامه نگاران زیر ســقف بازداشت و 
زندان هستند. در سال های گذشته، گاهی در نهادهای دولتی مانند 
معاونت مطبوعاتی نیز شاهد تحرک هایی برای کم کردن فشار روی 
روزنامه نگاران بوده ایم، اما اکنون نگاه های دولتی بسیار تغییر کرده 
و از جامعه به شدت جا مانده است، حتی میل به پنهان کاری، عدم  

شفافیت و ندادن اطلاعات هم بیشتر شده است.
ادامه در صفحه ۴

«سیاست آزادی»

«اصلاح طلب، اصولگرا
دیگه تمومه ماجرا»؟

از گذشته درس نمی گیریم

سـرمـقـالـه

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

وزیر خارجه ایران از  ردوبدل شدن پیام میان آمریکا و ایران و اشتیاق آمریکایی ها برای توافق برجام خبر دادصلـح در سـایه؟

ســمیه جاهدعطائیان: نه تنها وعده رئیس جمهور برای تأمین و تخصیص 
داروی «ریســدیپلام» به بیمــاران اس ام ای محقق نشــد، بلکه دارو و 
محموله فعلی وارد شده نیز در انبار ســازمان غذا  و  دارو مانده و احتمال 
گذشتن تاریخ مصرف این داروهای وارداتی نیز وجود دارد. این در حالی 
اســت که جان بیماران مبتلا به اس ام ای در خطر اســت و در طول یک 
ســال، صد نفر از این بیماران مقابل چشمان خانواده های نگرانی که هر 
 بار همراه با فرزند بیمارشــان مقابل سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت 
یا مجلس تحصن کردند، جــان می دهند. ۱۱ ماه گذشــته رئیس جمهور 
دســتوری برای تأمین سریع دارو داد، اما در این مدت حدود ۲۶ بیماری 
که عضو انجمن حمایت از بیماران اس ام ای بودند، جانشان را از دست 
دادند. تعدادی از نوزادان بیمار هم در ابتدای تولد روی تخت بیمارستان 

فوت کردند و آمار دیگری از مابقی بیماران فوت شده در دست نیست. 

آمار قربانیان روز به روز بیشــتر شــده و به خاطر نبود برنامه های پیشــگیرانه و درمانی، هر  سال 
بــه تعداد این بیماران نیازمند به دارو و درمان افزوده می شــود. بیماران یک  بار برای تأمین داروی 

جهانــی بیماران اس ام ای، یک  بار بــرای دپو و ماندن دارو در انبارها، یک  بــار برای توزیع محدود 
دارو بــرای بیماران تیپ یک و نا مشــخص بودن درمان بیماران تیپ دو و ســه و حالا نیز به خاطر 
محقق نشــدن تمام وعده های فوق و ماندن دارو پشــت درهای بســته اعتراض کرده اند. مشخص 
نیســت بیمــاران تا چه زمانی باید علاوه بــر تحمل درد و رنج بیماری، مشــکلات درمانی را نیز به 

دوش بکشند.
 «سعید اعظمیان» مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران «اس ام ای» با اعلام این خبر به خبرنگار 
«شــرق» که بیماران مبتلا بــه «اس ام ای» این  بار مقابل وزارت بهداشــت و درمان تجمع کردند تا 
بــه محقق نشــدن وعده های توزیع دارو میان بیماران اعتراض کرده و از مشــکلات روزافزونشــان 
بگویند، تأکید می کند: «در حال حاضر حدود ۱۱ ماه از دستور آقای رئیسی، رئیس جمهور، برای تأمین 
هرچه ســریع تر دارو ســپری شده و حدود ســه ماه اســت از ورود اولین بخش از داروی مورد نیاز 
بیماران می گذرد اما متأسفانه هنوز دارویی میان بیماران «اس ام ای» توزیع نشده است. البته تعداد 
محدودی از بیماران با آشنا و پارتی دارو را دریافت کرده اند و بیمارانی که پارتی شان خدا ست، بدون 
دارو درد می کشــند و منتظر هستند! اگر تاریخ مصرف این داروی در انبار مانده تمام شود، چه کسی 

پاسخ گوی پول هدر شده از بیت المال است؟».

۱- «تعداد افرادی که در اغتشاشــات شرکت کرده اند، هشتاد هزار 
نفر اســت»؛ «حتی یک دهم جمعیت کل کشــور هم در تظاهرات 
حضــور نیافته انــد»؛ «انگیزه های آنها مســائل اخلاقی اســت»؛ 
«بازداشت شــدگان تجمع هــا درخواســت مهر نمــاز نکرده اند». 
«بیش از نصف آنها زیر بیســت سال ســن دارند»؛ «احساساتی اند 
و گول خورده اند»؛ «رقم حاضران در ناآرامی ها به دویســت  هزار 
هم نمی رسد». اینها نمونه هایی از اظهارنظرهایی است که گاه از 
سوی مقامات رسمی، تریبون های نماز جمعه، نمایندگان مجلس 
یا فعالان سیاســی بیان شــد. تناقض در بیان آمار و نیز در توضیح 

دلایل و انگیزه ها هم از حد فزون است.
۲- وجه مشــابهت همه اظهارنظرها دو چیز است. وجه شباهت 
کوچک شــماری  و  تخفیــف  آن  و  می داننــد  همه شــان  را  اول 
حاضران در تجمعات اســت و وجه شــباهت دوم کــه قریب به 
اتفاق شــان نمی دانند، این اســت که میزان شناخت شان از ترکیب 
شــرکت کنندگان در تظاهرات ها، خواســته ها، ایده ها، انگیزه ها و 

افکار آنان در حد صفر است.
۳- اینکه تعداد شــرکت کنندگان در تجمعات زیاد نیســت، کشف 
بزرگی به  حســاب نمی آید. حتــی آنها که گــوش خوابانده اند تا 
خبرها را از رســانه های بیگانه بشنوند، با همه تبلیغات پرحجمی 

که می شنوند، درمی یابند که کسر کوچکی از جمعیت کف خیابان 
هســتند. بیش از هزارو ۲۰۰ شــهر در پهنه ایــران وجود دارد که 
گستره ناآرامی های اخیر حتی به پنج درصد شهرها هم نمی رسد؛ 
هرچند   شــهرهایی که در آنها تجمع وجود داشــته، پرجمعیت تر، 
سیاســی تر و مهم تر بوده اند. به علاوه درصــد افرادی که اقدامات 

تخریبی و ساختارشکنانه کرده اند، پایین است.
۴- با این همه، این عدد اگرچه شــاید کم به  نظر برســد؛ اما واقعا 
تأثیرگذار است. اگر رفتار افراد خشن را کنار بگذاریم، بقیه حرف ها 
و شــعارهایی مطرح می کنند! که ترجمه آنهــا در قالب جملات 
مدنی تر و سیاســی تر در ســایر بخش هــای جامعه هم شــنیده 

می شود.
۵- اینکه تصور کنیم همه چیز به خیر و خوشــی گذشت؛ هرچند 
واقع بینانه! به  نظر می رســد تنها آتش را به زیر خاکستر فرستادن 
اســت. حتی اگر در یک ماه اخیــر هیچ اتفاقــی نمی افتاد و الان 
شادروان مهســا امینی نیز در کانون خانواده و دانشگاه به زندگی 

و درس مشغول بود، نباید از خاکستر موجود غفلت می کردیم.
۶- غیبــت ۵۵درصــدی واجــدان شــرایط در انتخابــات ۱۴۰۰ و 
حضورنداشــتن بیــش از ۶۰درصــدی در انتخابــات ۱۳۹۸، زنگ 
خطرهایی جدی بود که گوش مان آنها را نشنید. ردصلاحیت های 
گســترده تا آنجا پیش رفت که دست کم پنج رئیس جمهور بالقوه 
قربانی شدند. بحث بر سر نتیجه انتخابات نیست. چه بسا با حضور 
افراد ردصلاحیت شــده هم نتیجه همین می شد که شد؛ اما مهم 
زخمی بود که از ناحیه نادیده گرفتن حق مشــارکت مردم بر پیکره 

سیاست و سیاسیون و اقشار مختلف وارد شد.
۷- حتی اگر ناآرامی های اخیر را کار دشمن بدانیم (که قرینه هایی 

هم برای آن وجود دارد) زمینه اش را در ســال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ 
و ۱۴۰۰ فراهم کرده ایم. اگر این بار هم فکر کنیم «ان شــاءاالله گربه 

است» هزینه بسیار سنگین تر در انتظارمان است.
۸- دهه هشــتادی ها که این روزها نقل محافل هستند، می توانند 
به مثابه یک سونامی سیاسی خیلی چیزها را ویران کنند. متأسفانه 
جامعه شناسان و رفتارشناســان و روان شناسان اجتماعی را برای 
شناختن این نســل (و به خصوص آن بخش شان که در تجمعات 
اخیر حضور داشــته و به  طور اخص آنها که بازداشــت شده اند) 
نگمارده ایم. اگر فاصله هریک از نســل های قبل با نسل قبل ترش، 
فرضا ۱۰ یا ۲۰ درصد بود، دهه هشــتادی ها فاصله  بســیار زیادی، 
حتی بــا دهه هفتادی ها دارند. باید ویژگی های آنها را شــناخت و 
براساس محاســبات دقیق با آنها وارد تعامل شد. آنچه در ظاهر 
پیداست، این نســل حتی آنها که در خانواده های مذهبی و سنتی 
زندگی می کنند، از سرکشــی خاصی در برابــر همه چیز (از جمله 
بزرگ ترهای خانواده و نیز باورهای سنتی) برخوردارند؛ به سادگی 
زیر بار حرف کســی نمی روند؛ مفاهیمی مانند اعتقادات مذهبی، 
هنجارهای اجتماعی و خانوادگی، فرهنگ عمومی، آزادی، انسان 
و... برایشــان ترجمه خــاص خــود را دارد. محدود کردن اینترنت 
و بســتن فضای مجــازی و تحمیل روش های تربیتــی قبلی، تنها 

تأثیرش عصبانی ترکردن آنهاست.
۹- و جمله پایانی اینکه همین دهه هشتادی ها حداکثر تا ۱۰ سال 
بعــد تقریبا تمام فعالیت هــای اقتصادی، فرهنگــی، اجتماعی و 
سیاسی کشــور را در تصرف خود خواهند داشت. صدای سونامی 
آنها از الان به گوش می رسد. می شنویم؟ یا طبق معمول سنوات 

گذشته خودمان را به نشنیدن می زنیم.
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صدای سونامی دهه هشتادی ها را می شنویم؟
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